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بنابراین باید مراقب باشیم که مسأله را طورى طرح 
کنیم که همعقیده هاى خودمان ناراحت نشوند. البته باید 
عقیده  خودمان را بیان و آن را تثبیت کنیم؛ اما اشتباهات 

و خطاها را هم برطرف کنیم.
1384/09/14 

مســألۀ غدیر، ورود نبى مکرم اسلام در امر 
مدیریت جامعه است

مســأله  غدیــر و تعییــن امیرالمؤمنیــن 
)علیه الصلاه والسلام( به عنوان ولى امر امت اسلامى 
از سوى پیامبر مکرم اسلام )صلى الله علیه واله وسلم( 
یک حادثه  بسیار بزرگ و پرمعناست. در حقیقت 
دخالت نبى مکرم در امر مدیریت جامعه اســت. 
معنــاى این حرکت که در روز هجدهم ذى الحجه 
سال دهم هجرت اتفاق افتاد، این است که اسلام به 
مسأله  مدیریت جامعه به چشم اهمیت نگاه مى کند.

این طور نیست که امر مدیریت در نظام اسلامى 
و جامعه  اسلامى، رها و بى اعتنا باشد. علت هم این 
اســت که مدیریت یک جامعه، جزو اثرگذارترین 
مسائل جامعه است. تعیین امیرالمؤمنین هم - که 
مظهــر تقــوا و علم و شــجاعت و فــداکارى و 
عــدل در میان صحابه  پیغمبر اســت - ابعاد این 
مدیریت را روشن مى کند. معلوم مى شود آنچه از 
 نظر اســلام در باب مدیریت جامعه اهمیت دارد،

اینهاست.
 کسانى که امیرالمؤمنین را به جانشینى بلافصل 
هم قبول ندارند، در علم و زهد و تقوا و شجاعت 
آن بزرگــوار و در فــداکارى او براى حق و عدل، 
تردید ندارند. این مورد اتفاق همه  مسلمین و همه  
کسانى است که امیرالمؤمنین )علیه الصلاه والسلام( 
را مى شناسند. این نشان مى دهد که جامعه  اسلامى از 
نظر اسلام و پیغمبر، چه نوع مدیریت و زمامدارى و 
حکومتى را باید به عنوان هدف مطلوب دنبال کند.                                                                    
دردیــدار مردم پاکدشــت در عید ســعید غدیر، 

1383/11/10

عید غدیر، سنت ملى ماست
عید غدیر هم ســنت ملى ماست؛ چون ملت 
مــا داراى این عقیده و ایــن محتوا و این هویت 
در ذهن خودش هســت. یکى از کارهاى دشمنان 
این اســت که ملت هــا را از هویت خالى کنند. 
البتــه این قضیه، داســتان مفصلى اســت و با دو 
کلمــه، نه مى شــود ابعــادش را نشــان داد و نه 
 مى شــود خطرش را آن چنان که هســت، گوشزد 

کرد. 
شما در محیط دانشجویى با این سیاست کلى 
که شناخته و ناشناخته و پیدا و پنهان وجود دارد، باید 
مبارزه کنید و مبانى ارزشى را - مبانى اى که حقیقتاً 
تشــکیل دهنده  هویت ملت ایران است و مى تواند 
 آنها را پیش ببرد و صاحب همه چیز کند ــ حفظ 
کنید.                                                                                        1382/02/08

او عادل ترین شما در بین مردم است
نبى اکرم در بیان صفات امیرالمؤمنین مى فرماید: 
»اعدلکــم فى الرعیة«؛ او عادل ترین شــما در بین 
مردم اســت. هم عدالت درونى و معنوى و فردى 
امیرالمؤمنین مراد اســت و هم عدالت رفتارى و 
عدالت اجتماعى او. اینها چیزهایى است که در زبان 
به آســانى مى شود بیان کرد، اما در تحقق و تبلور 
در عمل است که انسان به عظمت این حقیقت و 
کسانى که تجسم این حقیقت بوده اند، پى مى برد. 
عدالــت بــه معناى واقعى کلمــه در وجود 
امیرالمؤمنین، در رفتار او، در تقواى او و در توجه 
او حضــور دارد. در رفتــار بیرونى او هم عدالت 
تجسم پیدا مى کند. امروز بعد از گذشت قرن ها، اگر 
بخواهیم عدالت را تعریف کنیم و آن را در ضمن 
مثال و نمونه بیان کنیم، هیچ مثالى رساتر و گویاتر از 
رفتار امیرالمؤمنین علیه السّلام نمى توانیم پیدا کنیم.

 این اســت که نبى اکرم او را به امر پروردگار 
و بــا نصب الهى به مردم معرفى و به مقام ولایت 
منصوب مى کند. این یک حقیقت اســلامى است. 
این کجا و این که کسى معتقد باشد که هر ظالمى با 
هر شیوه و رفتار بازیگرانه اى توانست زمام قدرت 
را در دســت بگیرد، مردم باید از او اطاعت کنند، 

کجا؟! این اسلام است یا آن؟!
لذا مســأله  غدیر بــا این مضمون والا متعلق 
به همه  مسلمان هاست؛ چون به معناى حاکمیت 
عــدل، حاکمیت فضیلت و حاکمیــت ولایت الَلهّ 
اســت. اگر ما هم بخواهیم حقیقتاً از متمسکین به 
ولایت امیرالمؤمنین باشیم، باید خودمان و محیط 
زندگیمان را به عدل نزدیک کنیم. بزرگترین نمونه 
این اســت که هرچه بتوانیم، اســتقرار عدل کنیم. 
چون دامنه  عدالت نامحدود اســت. هرچه بتوانیم 
عدل را در جامعه بیشتر مستقر کنیم، شباهت ما به 
امیرالمؤمنین و تمســک ما به ولایت آن بزرگوار 

بیشتر خواهد شد.
 در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام به مناسبت عید غدیر 
خم، 1381/12/01

اوج مطلوب همه  رسالت ها
امیرالمؤمنین علیه الصلاه والسلام در مقابله با 
خطرها آن چنان شجاعانه عمل مى کند که مى گوید 
کسى نمى توانســت با فتنه اى که من چشم آن را 
درآوردم - منظور، فتنه  خوارج است - یا فتنه  ناکثین 
درافتد. آن معنویت و دین و اخلاق و فضیلت از 
یک طرف، آن بینش عمیق و شجاعت و فداکارى 
و عواطف رقیق انسانى در کنار صلابت و استحکام 
معنوى و روحى از طرف دیگر؛ همه  اینها ناشــى 
از عصمت است؛ چون خداى متعال او را به مقام 
عصمت برگزیده اســت و گناه و اشتباه در کار او 
وجود ندارد. اگر چنین کسى در رأس جامعه باشد، 
اوج مطلوب همه  رسالت هاست. این معناى غدیر 

است. در غدیر، چنین کارى اتفاق افتاد.
 دراجتماع بزرگ زائران و مجاوران حضرت على بن موسى الرضا)ع( 

در روز عید سعید غدیر خم، 1380/12/12

غدیر از نگاه مقام معظم رهبری

اینان را نیز خداوند 
جایگاه هاي  همان  در 
خود فرو خواهد گرفت 
و آثارشان را نابود خواهد 
ساخت و نشانه  هایشان را 
محو خواهد کرد و از آن 
پس، دلهاشان را از دریغ و 
درد خواهد آکند و به گروهي ملحقشان خواهد فرمود که 
دستان ایشان باز هست و کالبد ایشان نیرومند ساخت و 
توانا یي شان داد، تا بدانجا که ) به سوء اختیار و سوء استفاده 
از مواهب الهي( دین خدا را دگرگون کردند و احکام او 
را باژگونه ساختند. و بس زود- اما به هنگام- خداوند بر 
دشمنان خویش پیروز گردد و خدا لطیف است و خبیر. 
 )لازم نبود این اندازه سخن گویم(چه اندک تر از این 
نیز ابلاغ را بسنده بود. اکنون اي مردمان، مشمول رحمت 
خداي باشید در آنچه خداوند شما را بدان فرا خوانده 
و ترغیب کرده است؛ یکي بیندیشید و به سوي دین او 
روي آورید و راه او بسپرید. راههاي پراکنده دیگر در پیش 
مگرید تا از راه خدا باز نمانید. در این روز، گشایش در 
رسید و منزلت آن کساني که شایسته بودند، بلندي گرفت 

و برهان خدا روشن گشت. 
آري امروز، روز روشن کردن حق است و از مقام 
پاک)رهبر معصوم( به صراحت)نص( سخن گفتن. امروز، 
روز کامل شدن دین است. امروز، روز عهد و پیمان است. 
امروز، روز گواهي و گواهان است. امروز، روز نمایاندن 
بنیادهاي نفاق و انکار است. امروز، روز بیان حقایق ایمان 
است. امروز، روز راندن شیطان است. امروز، روز موعود 
فیصله دادن حق است. امروز، روز فراموش گشتة بلند 
گرایان است. امروز، روز راه نشان دادن و ارشاد است. 
امروز، روز آزمودن مردمان است. امروز، روز رهنموني به 

رهنمایان است . امروز، روز آشکار ساختن مقاصد پوشیده 
و زمینه سازي ها و تمهیدهاي دیگران است. امروز، روز 
نص)تصریح( بر شخص است؛ یعني آنان که ویژه اند 

رهبري را . 
  امام در آن روز همواره مي گفت امروز ..... امروز..... تا 
این که فرمود: اکنون، در اعمالتان مراقب خداي- عزوجل- 
باشید و از او بپرهیزید، و با او مکر مکنید و از راه فریب 
در میایید. با اعتقاد به توحید و یگانگي خداوند و با اطاعت 
آن کس که شما را به اطاعت او امر کرده است، به خداي 
تقرب جویید. راه گمراهي مسپرید واز پي آنان که گمراه 

شدند و دیگران را گمراه کردند، مروید. 
خداي عزیز، گروهي را نکوهیده است و در کتاب 
خویش)از قول آنان( چنین فرموده است:» انا اطعنا سادتنا و 
کبرائنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و العنهم 
لعنا کبیرا: ما مهتران و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و 
ایشان گمراهمان کردند. پروردگارما! عذاب ایشان را دو 
چندان کن و برایشان لعنتي بزرگ فرست.« نیز فرموده 
است: » و اذا یتحاجون في النار، فیقول الضعفاء للذین 
استکبروا انا کنا لکم تبعا، فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله 
من شيء، قالوا لو هدانا الله لهدیناکم: و آنگاه که در دوزخ 
مشاجره کنند، پس ضعفا به آنانکه استکبار کردند و بزرگي 
فروختند گویند، ما پیرو شما بودیم، آیا اکنون مي توانید 
اندکي از این عذاب را از ما بردارید، آن گردنکشان گویند، 
اگر ما به راه خدا رفته بودیم شما را نیز به راه مي بردیم.« 
اکنون، آیا مي دانید که این استکبار ) که در قرآن آمده 
است ( چیست؟ استکبار ترک اطاعت آن کس )امام( است 
که خداوند امر به اطاعت آن کرده است، و گردن فرازي 
است در برابر آن کس که خداوند پیروي او را خواسته 
است. در قرآن از این گونه سرگذشت مستکبران بسیار 

آمده است. اگر آدمي در این گونه آیات ژرف بیندیشد، بي 
گمان او را از راه بد باز دارد و اندرز دهد. 

اي مؤمنان! بدانید که خداي- عزوجل- فرموده است:» 
ان الله یحب الذین یقاتلون في سبیله صفا کانهم بنیان 
مرصوص: خداوند آن کسان را دوست مي دارد که در 
راه او مي جنگند، با صفي چونان بناهاي استوار در هم 
پیوسته.« آیا مي دانید مقصود از»في سبیله« چیست و راه 

خدا کدام است؟ 
منم صراط خدا، که هر کس آن را نپیماید )از او 
اطاعت نکند(، در چاه گمراهي فرو افتد. منم راه خدا، که 
پس از پیامبر مرا نصب کرده و نشان داده است؛ منم قسیم 
بهشت و دوزخ. منم حجت خدا، هم بر بدکاران و هم 

بر نیکو کاران. 
از غنودن در غفلت بخیزید و پیش از فرا رسیدن اجل 
عمل کنید و براي دست یافتن به آمرزش پروردگار بر 
یکدیگر پیشي گیرید، پیش از آن که)رستاخیز شوید و ( 
با رویي برافرازند درون آن بهشت و برون آن دوزخ. آنگاه 
بانگ کنید و بانگتان نشنوند و غریو برکشید و غریوتان به 
هیچ نگیرند. به خود آیید، پیش از آن که فریاد بخواهید 
و کس به فریادتان نرسد. شتاب کنید در طاعت، پیش از 
گذشتن فرصت. )مپندارید که فرا رسیدن روز پاداش بس 
دور است، بلکه همین حالاست(. چنین است که گویي 
دم لذات )تباه کنندۀ خوشي ها= مرگ( در رسیده است. 
دیگر نه گریزگاه نجاتي هست و نه دور شدگاه خلاصي. 
این مجمع اکنون به پایان مي رسد و شما همگي روانة 
خانه هاي خویش مي شوید. بروید- خداي برشما رحمت 
فرستد- و بر خانوادۀ خود فراخ گیرید. به برادان خود 
نیکي کنید. خداوند را بر این نعمت که شما را بخشیده 
است، سپاس گزارید. متحد شوید تا خدا کمکتان کند. 

نیکویي کنید تا خدا دوستي تان را پایدار دارد. از نعمت 
هاي خداداد یکدیگر را هدیه فرستید. خداوند در این روز، 

چندین برابر عیدها پاداش دهد. 
این گونه پاداشي را جز در این روز )غدیر( دیگر 
نخواهید یافت. نیکویي کردن در این روز، مال را بسیار 
کند و عمر را دراز. مهرباني کردن باعث رحمت خدا 
شود و مهرباني او. در این روز به برادران و به خاندان از 
مال خداداده ببخشید، هر اندازه که بتوانید. همواره چهره 
خندان دارید. چون به یکدیگر رسیدید، شادمانگي کنید و 
خداي را بر نعمت هایش سپاس دارید. بروید و به آنان 
که امیدشان به شماست، نیکي بسیار کنید. در خورد و 
خوراک، خود و زیر دستانتان یکسان باشید. این یکساني 
و مساوات را تا جایي که توانایي دارید، عملي سازید که 
پاداش یک درهم در این روز، صد هزار درهم است، و 

برکت به دست خداست. 
روزۀ این روز را نیز خداوند مستحب قرار داده است و 
در برابر آن پاداشي بس بزرگ نهاده. اما اگر کسي در این روز، 
نیاز برادران خود را برآورد- پیش از تمنا و درخواست- و با 
میل و رغبت خوبي کند، پاداش او چنان آن کس باشد که 
این روز را روزه داشته است و شب آن را با عبادت به بامداد 
رسانیده. و هر کس در این روز به روزه داري افطاري 
 دهد، چنان است که گویي دسته دسته مردم را افطاري 

داده است....
 همین که به یکدیگر رسیدید، همراه سلام، مصافحه 
کنید، و نعمتي را که در این روز نصیبتان شده است، به 
یکدیگر تبریک گویید. باید این سخنان را آن که بود و 
شنید، به آن که نبود و نشنید برساند و باید توانگران به سراغ 
مستمندان روند و قدرتمندان به دنبال ضعیفان. پیامبر- که 

درود خدا بر او باد- مرا به این چیزها امر کرده است.

حضرت علي )ع(  و خطبۀ غدیر

استاد محمدرضا حكيمي
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